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ديدگاه

درس هايى براى اصولگرايان
ــدن ناكامى سنگين  ــت جمهورى و آشكارش با پايان انتخابات رياس
جريان مدعى اصولگرايى در كسب آراى مردم، بررسى فرآيندى كه منجر 
به اين ناكامى بى سابقه شد مى تواند آشكاركننده بسيارى از واقعيت هاى 

فضاى سياسى كشور باشد. 
 دكتر محمود احمدى نژاد رييس جمهور انقلابى، مكتبى و مردمى 
ــلامى پس از دو سال حضور پربركت در شهردارى تهران طى  ايران اس
ــد و با تكيه  ــا 84، وارد عرصه رقابت هاى انتخاباتى ش ــال هاى 82 ت س
ــرد و بدون حمايت گروه هاى  بر گفتمان جديدى كه نمايندگى مى ك
سياسى نشانه دار و پرمدعاى اصولگرايى كه انتخاب نهايى خود را فردى 
جداى از احمدى نژاد تعريف كرده بودند، توانست چهره متنفذ كارگزارانى 
را با شكست سنگين مواجه ساخته و دوران جديدى از خدمت بى منت 

به مردم را آغاز كند.
سال 88 نيز احمدى نژاد شجاع و تيزبين كه تكيه گاه خود را مردم و 
نه گروه هاى سياسى تعريف كرده بود، توانست كرسى رياست جمهورى را 
در رقابت با تمام بضاعت اصلاح طلبى، تكنوكراسى و اصولگرايى به دست 

آورده و دوران خدمت بى منت خود را چهارسال ديگر تمديد نمايد. 
ــال، عافيت طلبان و مدعيانى كه رويكرد خود را نه   در اين چهار س
ــب منافع حزبى و گروهى و قبيله اى  در خط خدمت و تلاش بلكه كس
تعريف كرده بودند چون احمدى نژاد را قاطع تر از آن يافتند كه بتوانند 
منافع خود را پيگيرى كنند، شروع به حاشيه سازى، ايجاد خط تخريب 
ــانه اى تمام عيار با رييس جمهور منتخب ملت كردند و شد  و جنگ رس

آنچه كه نبايد مى شد. 
 دروغ پراكنى هاى بى حد و حصر در انبوه رسانه هايى كه از بيت المال 
ــود آورد كه  ــنگينى را عليه دولتى به وج ــزاق مى كردند، فضاى س ارت
ضمن مقابله با توطئه دشمنان خارجى و مقابله با سنگين ترين تحريم 
وضع شده عليه يك كشور در طول تاريخ، بايد با اين خط تخريبى نيز 

مقابله مى نمود.
ــنگين، احمدى نژاد چاره را در «سكوت الهام بخش  در اين فضاى س
ــان برنيامد چراكه  ــچ گاه درصدد مقابله با اين جري ــدت» ديد و هي وح
منافع نظام و مردم اقتضا مى كرد كه خط خدمت به صورت شبانه روزى 

پيگيرى شود. 

 در چنين فضايى جريان مدعى اصولگرايى كه متاسفانه بخشى از آن 
در بى اخلاقى رسانه اى كارنامه سياهى از خود برجاى گذاشت مغرور از 
حذف ظاهرى احمدى نژاد از اثرگذارى در فضاى انتخاباتى، تمام بضاعت 
سياسى خود را روانه كارزار انتخابات يازدهم رياست جمهورى نمود اما 
با تمام اين عِده و عُده باز هم نتوانست حريف فردى شود كه در غياب 
چهره هاى اصلى كارگزاران و اصلاح طلبان پاى به ميدان گذاشته بود و 
اين در حالى است كه احمدى نژاد در دو دور رقابت قبلى بر چهره هاى 

اصلى اين جريان فايق آمده بود. 
 اين مساله به خوبى نشان مى دهد كه جريان مدعى اصولگرايى در 
ــذارى در حوزه هايى كه با انتخاب  نبود احمدى نژاد، وزنى براى تاثيرگ

مردم مرتبط است ندارد و اين گزاره در انتخابات اخير به اثبات رسيد. 
ــى از جريان مدعى اصولگرايى با ژست تكنوكراسى و هزينه   بخش
ميلياردهاتومان براى تبليغات، بخشى از آن با طرح ادعاى بهبود ارتباط 
با جهان، بخشى از آن با طراحى يك چهره كاريكاتورگونه از احمدى نژاد 
ــتاوردهاى دولت، وارد كارزار انتخابات  و بخش ديگر با تخطئه تمام دس
شد اما به رغم تمام پيش بينى هاى خود باز هم نتوانست توفيقى به دست 

آورد. 
ــت و اين  ــد آنچه احمدى نژاد به آن باور عميق داش  به نظر مى رس
ــت حتى ژست آن را بگيرد، ظرفيت و توان عظيم  جريان هرگز نتوانس
ملت در تمامى عرصه ها و از جمله عرصه انتخابات رياست جمهورى بود. 
احمدى نژاد هشت سال با مردم، در كنار مردم و با دغدغه برآورده ساختن 
آمال، آرزوها و نيازهاى مردم زندگى كرد و به همين علت بى نظيرترين 
صحنه هاى خدمتگزارى به مردم و ارتباط مردم و خادمان خود، به ثبت 

رسيد.
ــان مدعى اصولگرايى گمان مى كردند  در حالى كه نامزدهاى جري
ــت به مردم در كنار  ــا تقليد بى منطق از حركات احمدى نژاد يا خدم ب
نگاه آمرانه به آنها مى توانند رضايت مردم را كسب كنند. غافل از آنكه 
ــمت خود جلب كرده بود ضمن آنكه  ــژاد قلوب مردم را به س احمدى ن

ايمان قوى به ظرفيت هاى عظيم مردمى داشت و دارد. 
ــيد و بسيارى از ادعاهاى احمدى نژاد به   اين انتخابات به پايان رس
ــيد حال بايد منتظر ماند و ديد جريانات گروهى و قبيله اى  اثبات رس
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8 سالى كه همه ما را پخته تر كرد
ــعه  ــدند و دريافتند كه فرآيند توس  تحريمى ها هم يك جورهايى پخته ش
ــت و مستلزم پيمودن راه دشوارى  ــى و تغيير، خيلى ساده و سريع نيس سياس
ــرانجام اينكه با كنار كشيدن و تحريم كردن، نمى توان هيچ تغيير و  است و س
ــيم به اصولگرايان و پختگى اى كه آنها طى اين  تحولى به وجود آورد.  مى رس
هشت سال پيدا كردند. بزرگ ترين دستاورد اين هشت سال براى اصولگرايان آن 
ــان ضمن آنكه ارزشمند و  ــيارى از آرمان ها و ايده آل هايش بود كه پى بردند بس
ــفانه قابليت عملى و به اجرا در آمدن ندارند. اين  ــتند اما متاس قابل احترام هس
هشت سال به آنان آموخت كه مجبور هستند در دنياى امروز واقعيت ها را در نظر 
بگيرند و نمى توانند صرفا با استناد به يكسرى آرمان ها، يك كشور 75ميليونى 
را در منطقه بحران زا و پرآشوبى به نام خاورميانه اداره كنند. شلاق واقعيت هاى 
اين هشت سال بر پشت اصولگرايان، بسيارى از آنان را از آسمان به زمين آورد. 
تجربه هشت سال مملكتدارى به صورت انحصارى سبب شد تا بسيارى از آنان از 
دنياى روياهاى آرمانگرايانه به دنياى واقعيت هاى تلخ فرود آيند. به آنان نشان داد 
كه ممكن است مناسبات عرصه بين الملل از جهات بسيارى ناعادلانه و ظالمانه 
ــت كرده و آنها را ناديده گرفت. اگر  ــد اما در عين حال نمى توان به آنها پش باش
آنها را ناديده بگيريم، در آن صورت جاى رابطه با فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، 
ــتراليا و هند را رابطه با ونزوئلا، بوركينافاسو، گينه بيسائو،  دانمارك، كانادا، اس
حبشه و كره شمالى خواهند گرفت كه هيچ خير و ثمرى در عرصه جهانى براى 
منافع ملى ما نمى توانند به بار بياورند.  اصولگرايان متوجه شدند كه قطعنامه 
شوراى امنيت «كاغذ پاره» نيست و ناديده گرفتن آن سبب مى شود كه نتوانيم 
در قرن 21 با دنيا يك مراوده ساده تجارى داشته باشيم و فرآيند توسعه كشور 
به عقب خواهد افتاد. از جهاتى ديگر، اصولگرايان دريافتند كه به زور نمى توان 
مردم را روانه بهشت كرد. اتفاقا اصولگرايان هم در اين هشت سال خيلى پخته 
شدند و متوجه شدند هرقدر هم قدرت داشته باشند، مجبور هستند به خيلى 
از هنجارهاى فردى و انسانى توجه كنند. متوجه شدند بى اعتنايى به خواسته ها 
و تمايلات فردى، همان قدر در بلندمدت ناممكن است كه تلاش در شناكردن 
برخلاف جهت آب. اين درس ها در كنار هزينه هاى اين هشت سال، بايد قرار داده 

شود تا يك طرفه به قاضى نرفته باشيم. 
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مرورى بر مواضع محمود احمدى نژاد در نخستين نشست خبرى
آنچه گفته شد؛ آنچه عمل شد

در هشت سال گذشته، شرايطى در كشور پديد آمد كه كمتر امكان استفاده 
ــان وجود داشت. در بخش هاى مختلف، بيشتر نوعى رفتار  از نظرات كارشناس
ــد قوه مجريه دنبال مى شد، به چشم مى خورد.  ــط مسوول ارش فردى كه توس
ــت خبرى پس از انتخاب رييس جمهور، از اين جهت  معمولا نخستين نشس
داراى اهميت است كه رئوس كلى برنامه ها و جهت گيرى هاى خود و دولت را 
مشخص مى كند. نيم نگاهى به نخستين نشست خبرى احمدى نژاد در پنجم 
تير 84، تفاوت ميان آنچه در ابتدا گفته شد و آنچه حالت اجرايى به خود گرفت 
ــمى طراحى كرد تا دولت و جناح  ــان مى دهد. حال چگونه بايد مكانيس را نش
سياسى حامى آن، در خصوص ناكامى ها و دلايل عدم تحقق شعارها و وعده هاى 
اوليه به مردم پاسخگو باشند، موضوعى است كه صاحبنظران بايد پيرامون آن 

به اظهار نظر بپردازند. 
 بهترين ژست ديپلماتيك پايبندى به قوانين است. در كشور ما دموكراسى 
واقعى وجود دارد و قوا مستقل از يكديگر هستند و اگر بپذيريم كه قوه مجريه در 
كار مقننه دخالت كند، مفهومش ديكتاتورى است پس من حامى اجراى قانون 

هستم و از تمام ظرفيت قانون براى استيفاى حق مردم استفاده خواهم كرد. 
 دولت آينده دولت عدالت، دولت دوستى، دولت رفق و مداراست. 

 دولت آينده دولت 70ميليونى است. كابينه اى كه تمام ملت ايران احساس 
مى كنند اراده آنها در آنجا جمع شده است. 

 اعتدال، مشى دولت است و هر نوع افراط وتفريط جايى در اين دولت ندارد و 
به همه فرصت ها، توان ها و شايستگى ها اتكا خواهد شد و پيشرفت و منافع ملى 

و عزت همگانى در اين دولت مدنظر خواهد بود. 
ــه فرصت ها و  ــه توزيع عادلان ــد، از جمل ــه قبلا اعلام ش ــرفصل هايى ك  س
ــوردار، تمركز زدايى از تهران،  ــاس مناطق كم برخ امكانات، توزيع بودجه بر اس
شايسته سالارى در عزل ونصب ها، افزايش اختيار استان ها و اصلاح نظام پولى 

و مالى است. 
سياست خارجى

 به شدت از نقض حقوق انسانى در برخى دولت ها و از جمله از نقض حقوق 
اقليت هاى مذهبى و نژادى در اروپا نگرانيم. 

 بارها سياست خود در خصوص آمريكا را اعلام كرده ايم و ملت ما با خودباورى 
ــن راه نيازى به ايالات متحده  ــيرش را طى مى كند و در اي و خوداتكايى مس

آمريكا ندارد. 
 خليج فارس، خليج صلح و دوستى است و توسعه روابط با كشورهاى منطقه 

و عربى از اولويت هاى سياست خارجه ماست. 
انرژى هسته اى

 ما با حفظ منافع ملى و تاكيد بر حق ايران براى استفاده از انرژى هسته اى، 
گفت وگوها را ادامه مى دهيم و معتقديم اعتمادسازى بايد متقابل باشد. 

 طرف اروپايى بايد از برج عاجى كه بر آن است پايين بيايد و با ملت ايران از 
موضع غرور صحبت نكند، بحث هاى نخ نما شده تهوع آور است. 

فرهنگى - اجتماعى
 آزادى روح انقلاب و بزرگ ترين هديه خدا به بشر است. 

ــانى را كه با نگاه نكته سنج و  ــت تمام كس ــت و دس  نقد يك هديه الهى اس
دلسوزانه مسايل را مورد نقد قرار مى دهند به گرمى مى فشاريم. 

 ما آزادى را فقط در دو درجه محدود و منحصر نمى كنيم، بلكه فكر مى كنيم 
ــت و آزادى را در همه ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى  آزادى 360درجه اس

قابل توجه مى دانيم. 
 بنده خودم يك ورزشكار و ورزش دوست هستم. 

 بر ورزش بانوان نيز تاكيد بسيار دارم. 
 برنامه ما در اين عرصه، در چهار سطح ورزش همگانى، ورزش نيمه حرفه اى، 

ورزش قهرمانى و ورزش پهلوانى خواهد بود. 
اقتصاد

ــاد ادارى جزو سياست هاى قطعى دولت در همه بخش ها و از   مبارزه با فس
جمله بخش نفت است. 

 يكى از اولويت هاى دولت آينده رفع موانع سرمايه گذارى خواهد بود، چراكه 
كشور نيازمند پيشرفت و مستلزم سرمايه گذارى سالم است. 

ــاد ادارى و  ــى از برنامه هاى جدى دولت آينده مبارزه همه جانبه با فس  يك
اقتصادى خواهد بود و در كابينه خود از كسانى كه در اين زمينه با من همفكر 

باشند استفاده خواهم كرد. 
ــرمايه گذارى را كاهش داده كه با   ناهماهنگى در تصميم گيرى ها، امنيت س

اصلاح مقررات وجهت گيرى ها، امنيت براى سرمايه گذارى تامين خواهد شد. 
 بازار بورس را به عنوان بازار سرمايه  به شدت تقويت مى كنم. 

دريچه

گفت وگوهاى پيشـين روزنامه «شـرق» با سـخنگوى حزب اعتدال و توسعه، در شـرايطى پيرامون 
موضوعات مختلف انجام مى گرفت كه وى اصرار بر «جريان سـوم»بودن تشـكل متبوعش داشت، اما 
شـرايط و قراين حاكى از آن بود كه اين جريان در فضاى قطبى دو جناح، شانسى نخواهد داشت. اما 
گفت وگوى هفته گذشته با غلامعلى دهقان، در وضعيت متفاوتى صورت گرفت. حزب آنها، چهره مورد 
حمايت هميشگى خود يعنى حسن روحانى را با پيشوند «رييس جمهور منتخب» مى بيند. اگرچه در اين 
ميان، رويكرد اصلاح طلبان و آيت االله هاشمى در حمايت از وى به عنوان بخشى تعيين كننده از جامعه 
آراى وى، همچنان مدنظر است، اما به هر تقدير، گفتمان اعتدال و اصلاح، مورد پسند اكثريت جامعه 
نيز قرار گرفته است. اين استاد تاريخ كه چهره اى رسانه اى نيز به شمار مى رود، در گفت وگو با «شرق» 
به بررسى درس هاى دوران احمدى نژاد براى كنشگران عرصه سياست، مديريت كشور و البته جامعه 

ايران پرداخت كه حاوى نكات قابل تاملى است: 

با وجود اينكه تحليلگران معتقدند برش تاريخى هشت ساله حد فاصل 84 تا 92، شرايطى را در  �
همه عرصه ها و شاخص هاى توسعه ايجاد كرده كه زمان زيادى براى ترميم آنها مورد نياز است، اما 
گروهى هم اعتقاد دارند با وجود اين، دستاوردهايى هم قابل احصاست. مثلا يك جريان نه چندان 
ديرپاى سياسى، در دوران دولت هاى قبل در «بيرون گود» مى گفت كه فرمول هايى براى حل «همه 
مشكلات» دارد. اين هشت سال ثابت كرد كه بسيارى از آن ايده ها غير كارشناسى هستند و اساسا 
امكان اجرا ندارند و كار اجرايى، نيازمند افراد خبره اسـت. نشـان داد افراد فاقد تجربه و سـابقه 
مشخص، حتى با شعارهاى انقلابى نمى توانند براى بهبود شرايط كشور موثر باشند و ممكن است 
شرايط را به سمت غيرقابل برگشت نيز سوق دهند. آيا وجود دستاوردها يا حداقل درس هاى اين 

مقطع هشت ساله را تاييد مى كنيد؟ 
ــراى اصولگرايان،  ــال ب ــكل موافقم چون اعتقاد دارم، اين هشت س ــوال به اين ش ــن با طرح س م
اصلاح طلبان، جريان ميانه و كل نظام، حاوى درس هاى بسيار مهمى بود. جريان اصولگرا از جريان هاى 
اصيل و ريشه دار نظام است اما مهم ترين درسى كه بايد بياموزد اين است كه نبايد سرنوشت خود را 
ــت كه احمدى نژاد از 84 تا 89، گفتمان  ــت تندرو، گره بزند. واقعيت اين اس با جريان معروف به راس
تندروها را نمايندگى مى كرد و در سه سال آخر بود كه به خاطر جاه طلبى هايى كه مجموعه موسوم 
ــت، به سمتى رفت كه گفتمان جديدى را خلق كند و فكر مى كرد كه موفق خواهد  به انحرافى داش
شد گفتمان جديدى خلق كند كه اين تلاش، كاركردى معكوس يافت و به نزول هرچه بيشتر دولت 
انجاميد. درسى كه جريان راست -راست نجيب، عاقل و محافظه كاران- بايد بگيرند اين است كه نبايد 

بار ديگر، عرصه را به جريانات تندرو واگذار كنند تا بر مقدرات 
كشور مسلط شوند. البته در اين دو سال اخير، راست سنتى 
به دليل نگاه متفاوت سياسى و اقتصادى، به تدريج راه خود 
را از تندروها جدا كرد، چون آنها مروج نوعى تغيير ناپذيرى و 
تن ندادن به مقتضيات روز و نظر كارشناسى هستند و عدم 
ــناخت فضاى بين المللى و عدم شناخت تحريم ها، سبب  ش
ــد تا شرايط دشوارى در كشور ايجاد شود كه حتما مورد  ش
پذيرش اصولگرايان سنتى نيز نبود. در مقطع جديد، راست 
ميانه بايد حواسش باشد كه گفتمان اعتدال، مورد پذيرش 

ــرفت ايران هستند، تا حد زيادى  ــازندگى و پيش ــت و آنها كه حتما علاقه مند به س آحاد جامعه اس
محوريت پيدا كرده اند. در عين حال نمايندگان اين طيف جناح اصولگرا در انتخابات رياست جمهورى 
ــتند نمايش خوبى داشته باشند و راى مجموع آقايان قاليباف، ولايتى و رضايى اين را  يازدهم توانس
نشان مى دهد. از اين رو راست عاقل بايد مراقب باشد تا مبادا گروه تندرو در دو سال آينده بار ديگر با 
ديدگاه هاى تازه وارد عرصه شود و ما شاهد حملات بى محاباى تندروها بر عليه دولت ميانه باشيم. آنها 
اگر ميدان را به دست آورند حتما مدعى خواهند شد كه اصولگرايان معتدل و علاقه مند به پيشرفت 
بر چه اساسى در تشكيل دولت اعتدالگرا، ايفاى نقش كرده و با همه نيروهاى درون نظام در توسعه 
كشور، همكارى مى كنند؟! آنها مى توانند همچون هشت سال گذشته، فهرست بلندبالايى از موضوعات 
ادعايى خود را به نيروهاى انقلاب نسبت دهند، آنها را حامى ثروتمندان معرفى كنند و از اين رهگذر، 
به راست ميانه رو انتقاداتى وارد كنند. راست عاقل بايد از افراد بى تجربه كه كمتر شناخته شده هستند 
و قبلا تجربه سياسى موفقى نداشتند هيچ گاه استفاده نكند. البته يك تجربه مثبت نيز اصولگرايان بعد 
از اين هشت سال داشتند و آن اين بود كه سرانجام شكست را پذيرفتند. هرچند برخى لايه ها همچنان 
به دنبال آسمان ريسمان بافتن هستند، اما غالب شدن نوعى تدبير و تعادل گرايى ميان آنها، روشن است. 

برخى اين سـوال را مطرح مى كنند كه واقعا نياز بود اين هشت سـال طى شود تا اصولگرايان  �

متوجه شـوند سرنوشـت خود را نبايد به تندروها گره بزنند؟ در مرحله دوم انتخابات سـال 84، 
گفتمانى حول آقاى هاشمى شكل گرفت مبنى بر اينكه افراد فاقد تجربه كشوردارى و داراى مواضع 
غير مشخص، نبايد مسلط بر امور اجرايى شوند چراكه اين ديدگاه ها در عرصه جهانى و حتى داخلى 
قابليت اجرايى ندارد. اما در مرحله دوم سال 84 و البته سال 88 همين اصولگرايان، احمدى نژاد را 
نماينده شايسته جريان خود خواندند و از او حمايت كردند. حذف رقيب اصلاح طلب به هر قيمت، 

ارزش بى توجهى به هشدار دلسوزان را داشت؟ 
براى اينكه درك درستى از واقعيت سال 84 داشته باشيم و در تحليل خود به بيراهه نرويم، بايد 
ــال هاى 76 تا 84 كه گفتمان اصلاح طلبى  ــى كنيم. حد فاصل س نكاتى پيرامون قبل از 84 را بررس
غلبه داشت، جريانى افراطى هم در كنار جريان اصلى اصلاح طلبى خود را نشان داد و به فعاليت هايى 
پرداخت. اين جريان كه مى توان آن را متناظر راست افراطى دانست، قرابت هايى با هم دارند و بعضا به 
هم نان قرض مى دهند! اگر جريان اصلى اصلاح طلبى بهتر عمل مى كرد، بهانه به دست آنها نمى داد 
تا به هر قيمتى قدرت را پس بگيرند. بخشى از اين جريان تندرو در دوران اصلاحات، كاركرد رييس 
مجمع را هم بر نتابيدند و القابى به ايشان نسبت دادند كه البته مورد تاييد اكثريت اصلاح طلبان نبود و 
عليه اين رفتارها بعضا موضع گيرى مى شد اما ناكافى بود، چرا كه اين جريان تندرو از ادبيات ژورناليستى 
افراطى استفاده مى كرد. اصلاح طلبان در اداره كشور، توانايى و حسن نيت داشتند اما اين جريان افراطى 
كه دور از جريان اصلى اين جناح بود و خود را اصلاح طلب مى دانست، سبب شد تا كاركرد آنها باعث 
ــود و خوراك خوبى فراهم كند. به هر حال همه بايد از گذشته درس  ــتفاده راست افراطى ش سوءاس
بگيريم و در حالى كه دولت ميانه بر سركار آمده همه متوجه باشند كه بايد با ادبيات وزين و به دور از 

آرمانگرايى ذهنى، مطالبات خود را پيگيرى كنند. 
من جواب سـوال خـود را نگرفتـم. اگـر اصولگرايان  �

از ايـن جريان حاشـيه اى كه به طور طبيعـى در يك فضاى 
فكرى آزاد شـكل مى گيـرد- همان طور كه راسـت افراطى 
هم فعال بود- واهمه داشـتند و حتى اگر فقط بحث گرفتن 
دوباره رياسـت جمهورى مطـرح بود و آنها بـه طور طبيعى 
نمى خواسـتند آقايان معيـن و كروبى در سـال 84، تداوم 
بخش دولت اصلاحات باشند، در بين خود اصولگرايان گزينه 
كارآمد و با شناسنامه مثل لاريجانى و ولايتى وجود نداشت؟ 
آيا همان تندروها نبودند كه در مجلس هفتم، نطق هاى تند 

پيرامون كانديداتورى آيت االله هاشمى را قرائت كردند؟ 
ــه آن مقطع تاريخى را آناليز  ــت و امروز ك ــه كه اينگونه بهانه ها، توجيه خوبى براى آنها نيس البت
مى كنيم شايد راحت تر بتوان درباره اشتباه آنها حرف زد. اما فراموش نكنيد آقاى احمدى نژاد تا همان 
هفته هاى پايانى هم در نظر سنجى ها راى بالايى نداشت و راست ميانه احساس خطرى از بابت حضور 
ــى ما گاهى با حوادث ناگهانى مواجه مى شد يعنى اگر  وى نمى كرد. اما فراموش نكنيد فضاى سياس
آقاى هاشمى، كروبى و معين اين تحليل را داشتند كه جريانى حول احمدى نژاد شكل مى گيرد و آن 
هشت سال را شكل مى دهد، حتما ائتلاف و اجماع مى كردند اما چنين تحليلى را نداشتند و اين، سبب 

خردشدن آرا، ميان اصلاح طلبان و راست ميانه شد. 
مرحله دوم انتخابات سال 84 چطور؟ راست سنتى بايد به آقاى هاشمى قرابت داشته باشد تا  �

يك جريان خلق الساعه كه معلوم نبود چه افكارى را در سر دارد؟ 
فراموش نكنيد در هفته منتهى به سوم تير، بخشى از گروه هاى مرجع جناح راست، اختيار را برعهده 

خود مردم گذاشتند. 
اينكه نقض غرض است. گروه مرجع بايد خط دهد. پس كاركرد آنها چه مى شود؟  �

آنها در حد توان خود عمل كردند. 

اما ته دلشان دوست داشتند احمدى نژاد به قدرت برسد.  �
اين را نمى توان قاطعانه گفت.

اما شواهد اين را مى گويد. سيل بيانيه ها پس از اعلام نتايج و البته حمايت هاى قابل توجه در  �
حين انتخابات كه قابل انكار نيست. آنها مى گفتند دولت احمدى نژاد حاصل نمازها، روزه ها و امداد 

بود و گفتمان اسراف گرايى و تجمل را به دور انداخت. 
ــد، مثل امروز كه درباره آقاى روحانى  ــنجانى هم پيروز مى ش البته آنها اگر آيت االله هاشمى رفس

مى گويند، مى گفتند يك چهره منتسب به جامعه روحانيت و السابقون انقلاب، پيروز شده است. 
پس بايد نتيجه بگيريم آنها هركسى پيروز شود اين حرف را مى زنند. پس چگونه مى توان از  �

درس گرفتن از اين جريان سخن گفت؟ 
ــاى مرجع، ما متكى به نوعى  ــا از آنجايى كه علاوه بر گروه ه ــن احتمالى را داد ام ــوان چني مى ت
دموكراسى درونى هستيم، توده هاى مردم شايد به دليل تبليغات منفى پرحجم و اينكه آقاى هاشمى 
را امتحان پس داده مى دانستند يا به دليل اينكه احساس مى كردند «نو آمده به بازار» و چهره جديدى 
آمده و مى خواهد پول نفت را بر سر سفره ها بياورد، به شعارهاى احمدى نژاد اعتماد كردند اما همين 
مردم پس از ديدن توان و عملكرد اين جريان در هشت سال گذشته، فردى كه در اين دوره از انتخابات 

منتسب به اين اردوگاه فكرى بود را كنار گذاشتند. 
در صحبت هاى خود به اين نكته اشـاره كرديد كه اينها شايد بعد از يك سال دوباره به عرصه  �

بيايند و دولت اعتدال و اصلاحات و حاميان آن را مورد انتقاد قرار دهند. با توجه به كارنامه جريان 
تندرو در اين هشت سال، اينها امكان ترميم خود را دارند؟ 

سوال بسيار خوبى طرح كرديد. گفتمان آينده جريان تندرو، بستگى دارد به كاركرد اصلاح طلبان. 
تجربه صدسال اخير بعد از مشروطيت نشان مى دهد كه اگر در فضاى بعد از مشروطه، جريان نوگراى 
سياسى ما تندروى نمى كرد، يك جريان ديگر نمى گفت اصلا مشروطه اى وجود ندارد و همه چيز بايد 
مشروعه باشد. در جريان ملى شدن نفت نيز وقتى جريان چپ وقت، تندروى كرد و 200اعتصاب در 
هنگام حضور دولت دموكراسى خواه دكترمصدق راه انداخت، جريان افراطى مقابل آن ايجاد شد كه 
راست تندرويى ايجاد شد و نتيجه آن تبعيد دكترمصدق و كودتاى راست متمايل به آمريكا و انگليس 
ــازمان مجاهدين خلق و چريك هايى فدايى خلق نبود، نتيجه  بود. بعد از انقلاب هم اگر تندروى س
آن اين نمى شد كه انجمن حجتيه كه به خاطر عقايدش عملا در جريان انقلاب مورد تاييد انقلابيون 
نبود و كنار رفته بود، در چند سال اول انقلاب خود را وارد عرصه گزينش ها كند و از قضا بسيارى از 
نيروهاى اصلى روحانى و غير روحانى انقلاب را حذف كند. تجربه ديگر فضاى بعد از دوم خرداد است 

كه بخشى از كسانى كه الان خارج از كشور هستند تندروى كردند. به هر حال عقل سياسى مى گويد 
بايد از پتانسيل نيروهاى ميانه استفاده كرد اما به آقاى هاشمى در آن سال ها حمله شد و او بيشتر به 

دامن راست، سوق داده شد. 
امـا اصلاح طلبان معتقدند وقتى فضاى باز ايجاد شـود گروه هاى مختلف فعال مى شـوند چه  �

اينكه انصار حزب االله هم در دولت اصلاحات، بسـيار فعال بود. آقاى هاشـمى شـرايطى كه بعد از 
84 و 88 داشتند، بعد از 76 نداشتند. اينكه مى توانست به طور شفاف درباره وقايع دوران سازندگى 
با رسانه ها صحبت كند مثل امروز كه اكثر رسانه ها حداقل يك بار با ايشان گفت وگو كرده اند. ضمن 

اينكه اين گروه فكرى مورد اشاره شما در دولت اصلاحات نقشى نداشت. 
مى توان راجع به نقد دولت آقاى هاشمى سخنان زيادى گفت. 

من اختصاصا به نقش آقاى هاشمى بعد از دوم خرداد اشاره كردم نه دولت ايشان.  �
بله آقاى هاشمى به دليل منافع ملى، نمى خواست همه حرف ها زده شود و موافقم كه نبايد سكوت 
ــال و حتى مقاطع قبل از آن به ما مى گويد كه امروز بايد  مى كرد. من مى گويم تجربه اين هشت س
جريانات ميانه با استفاده از همه پتانسيل كارشناسى و اجرايى كشور، شرايط را به نحوى مديريت كنند 
كه نيروهاى افراطى عملا حرفى براى ميداندارى نداشته باشند. اعتدال و اصلاح بايد به طور مداوم به 

تلاش براى بهبود شرايط بپردازد. 
اصولگرايان براى دولت احمدى نژاد، خوش استقبال بودند و بدبدرقه. اواخر به گونه اى در قبال  �

دولت موضع مى گرفتند كه گويى اين دولت شش سـال مورد حمايت آنها نبود. حتى در سال 88 
حاضر به حمايت از محسن رضايى كه ديدگاه هاى كارشناسى خوبى داشت، نشدند. تجربه و درسى 

كه اصولگرايان گرفتند، چيست؟ 
ــت هم مى توان خطا كرد و اشتباه داشت  در عالم سياس
ــه دار مدام  اما بايد از آن درس گرفت. نبايد يك جريان ريش
شماتت شود كه چرا در يك مقطع تاريخى، اشتباه تاكتيكى 
مرتكب شد و سرنوشت خود را به گروهى كه ريشه دار نبودند 
ــا درس گرفتند. فكر مى كرديد روزى  گره  زد؟ اما آنها حتم
ــكل در مناظره هاى انتخاباتى به انتقاد  آقاى ولايتى به آن ش
ــت خارجى و عملكرد تيم مذاكره كننده بپردازد؟ يا  از سياس
ــرفت و درك درست  ــكل درباره لزوم پيش قاليباف به اين ش
ــن رضايى كه روزى  ــان امروز، موضع بگيرد؟ يا محس از جه

ــته اى بود، تلاش كند چهره اى را نمايش دهد كه در تلاش براى حل مشكلات  مخالف مذاكرات هس
خارجى است؟ 

آيا اين موضع گيرى ها واقعى است؟  �
نمى توان همه اينها را به دليل راى آورى دانست. جريان اصولگرايى در حد قاليباف، رضايى و ولايتى 
رگه هايى از واقع گرايى و اعتدال را به خوبى نشان دادند. آنها درس گرفتند. حتى اگر آن گروه افراطى 
باز هم به صحنه بيايد - با توجه به آنچه در سال 92 در فضاى گفتمانى قبل انتخابات و امروز مطرح 
شد- گفتمان غالب در آن جناح سياسى، گفتمان راست عاقل و منطقى خواهد بود. اما اينكه اصولگرايان 

خردگرا چه خواهند كرد، بستگى به عملكرد دولت ميانه و اصلاح طلبان هم دارد. 
اما اين هشت سال براى اصلاح طلبان چه تجربه ها و درس هايى داشت؟  �

اين هشت ساله نشان داد كه آنها در 88 براى رسيدن به قدرت عجله كردند. تجربه نشان داده است 
كه رييس جمهور چهارساله عمدتا هشت ساله است. حتى در آمريكا بعد از جنگ جهانى 1944 تا امروز 
كه آقاى اوباما حضور دارد، روساى جمهور عمدتا هشت ساله هستند. از هشت  رييس جمهور، شش تاى 

آنها هشت ساله بوده اند. 
 در سـال 88 ديدگاهى وجود داشـت كه با توجه به عملكرد چهار سـاله احمدى نژاد، جريان  �

اصلاح طلب و اعتدال كه شما منتسب به آن هستيد، نبايد عافيت طلبى مى كرد. نمى شد دست روى 
دست گذاشت. همه تلاش خود را كردند تا آقاى ناطق نورى به عنوان نماد دولت وحدت ملى وارد 
عرصه شود. همين ديد در اين دوره هم بود و رهبرى اصلاحات صراحتا خواستار ورود چهره اى ملى 
و توانمند براى عبور از تنگناها بود. خوب خود اين آقايان وارد صحنه شدند. حالا گناه اصلاح طلبان 

چيست؟ 
ــد كه احمدى نژاد توان بالايى دارد چون به نوعى توزيع پول صورت  ــاس مى ش در آن مقطع احس
گرفته بود تحت عنوان سهام عدالت و غيره و شهرها و روستاهاى كوچك، در اختيار وى بود. تحليل 
اين بود كه كسى بيايد كه بتواند با احمدى نژاد رقابت جدى كند و به همين دليل جريان ميانه وارد 
انتخابات نشد. اما بحث من اين است كه اگر قرار است تلاش كنيم، در پايان يك دوره هشت ساله براى 
تصحيح امور تلاش كنيم. در فرانسه هم رياست ساركوزى استثنائا چهارساله شد. اين درس است. در 
عين حال اصلاح طلبان در اين دوره توانستند ائتلاف بى سابقه اى با همه نيروهاى ميانه و معتقد به نجات 
ملى شكل دهند. ضمنا انسجام تشكيلاتى خود را به رغم محدوديت ها حفظ كردند و با وجود نبودن 
در قدرت، از حداقل امكانات خود به شكل كم سابقه اى استفاده كردند. ائتلاف بى سابقه هم اثرگذار بود 
و بازى اصولگرايان را به هم زد. اصولگرايان اگر اين تحليل را داشتند كه اين ائتلاف امكان شكل گيرى 

دارد، افرادى كه وارد صحنه كرده بودند را به شكل ديگرى مديريت مى كردند. 
و درس ها براى جريان ميانه چيست؟  �

اينكه ضرورت دارد حتما در عرصه سياسى ايران ايفاى نقش كنند. در سال 74 هم كه جريان چپ 
به دليل رد صلاحيت هاى مجلس چهارم و انتخابات خبرگان دوم قهر كرده بود و حتى نيمه فعال نبود، 
جريان ميانه با محوريت آيت االله هاشمى، جريان كارگزاران را شكل داد كه توانست در مجلس پنجم به 
همراه معدود نمايندگان وابسته به جناح خط امام، اقليت بسيار توانايى را شكل دهد و فضا را براى دوم 
خرداد 76، آماده كند. آنها سرنوشت مجلس پنجم و فضاى سياسى كشور را عوض كردند. در اين دوره 
هم جريان ميانه -كه بعضا منكر وجود آن مى شدند و مى گفتند رگه هاى وجودى آن ضعيف است- 
به خوبى عمل كرد. اين درسى است كه آقاى روحانى درست مى گويد كه جريان اعتدال است و كابينه 

هم تركيبى از همه نيروهاى كارآمد سياسى خواهد بود. 
نكته اى ناگفته مانده است؟  �

ــبهه اى در آن به وجود نيامد و اين يك تقدير  كليت نظام هم انتخاباتى را برگزار كرد كه هيچ ش
ويژه را مى طلبد. در 84 و 88 برخى اشتباهات در عملكرد مجريان و ناظران سبب شد تا برخى مسايل 
مطرح شود و ديديم كه هزينه هاى سنگينى ايجاد شد. اميدواريم كه روند فعلى با سرمايه اجتماعى كه 

به بار آمده انشاءاالله تداوم داشته باشد. 
ديدگاه هايـى انتقـادى راجـع بـه مديريـت توزيعى،  �

ماجراجويى در سياسـت خارجى، مديريت شوك، تندروى 
و... مطرح اسـت. اين يعنى اين جريان تنـدرو، به آخر خط 

رسيده است؟ 
همان طور كه بعضى محافظه كاران در سال 84 مى گفتند 
ــمى قدرت  ــت، هاش ــان اصلاحات به تاريخ پيوس كه جري
ــى هم ديگر در جايى  ــى ندارد و عكس آقاى خاتم اجتماع
ــت، نبايد جريان تندرو را ناديده بگيريم  وجود نخواهد داش

چون آنها هستند و فعال خواهند ماند. 
راست تندرو هم از اتفاقات هشت سال اخير درس گرفت؟ آنها سوم تير امسال هم حرف هايى  �

زدند كه انتقادات زيادى را در پى داشت. اينكه احمدى نژاد با حضرت حجت(عج) رجعت مى كند 
و... . اين يعنى سبك آنها تغيير نمى كند؟ 

اگر موافق باشيد، «شرق» فرصتى را فراهم كند تا جداگانه به تبار شناسى جريانات سياسى بپردازيم. 
ــتند، در  ــب به اصولگرايان، با تغييراتى، در همه جاى دنيا هس اما اجمالا بگويم جريان تندرو منتس
ايالات متحده هم راست انجيلى، در فلسطين هم در حزبى به نام ساف و... فعاليت مى كنند. فراموش 
نكنيم ژان مارى لوپن كه با شيراك رقابت مى كرد، در مرحله دوم انتخابات فرانسه مى توانست رويكرد 
را عوض كند يا سيگولن رويال در مقابل ساركوزى كه البته در آن كشورها تحت عنوان چپ افراطى 
ــوند. اينها را نبايد ناديده گرفت. اينها وزن اجتماعى خود را پيدا كرده و در مجموع  ــناخته مى ش ش
ــت كارآمد با  ــوى مقابل در ميان اصولگرايان، گروه هايى چون راس 12درصد كل آرا را دارند و در س
محوريت آقاى قاليباف و راست سنتى با محوريت آقاى لاريجانى و ولايتى و راست مستقل با حضور 
آقاى رضايى، آراى به مراتب بالاترى دارند و راست تندرو، گفتمان غالب نيست. به نظرم اين جريان 
چون ايدئولوژيك و به شدت آرمانگراست، از باب تكليف راه خود را داشت و همچنان راه خود را مى رود! 

گفت وگو با سخنگوى حزب اعتدال و توسعه

دهقان: راست تندرو درس نگرفته و به راه خود ادامه مى دهد

گذرى بر ديپلماسى 8 ساله على شكورى راد در گفت وگو با «شرق»:

نخبگان سياسى، اين 8سال را آسيب شناسى كنند

در هشت سـال گذشته عملكرد افرادى كه تجربه اى در زمينه اجرايى  نداشتند 
سبب اتفاقاتى در عرصه سياست خارجى شد. تحليلگران معتقدند حزبى نبودن 
سـازوكار، ساختار سياسى كشور را به گونه اى كرده كه ترميم آن همكارى همه 
نخبگان سياسـى جامعه را در پروسـه اى بلندمدت مى طلبد. به عبارتى در اين 
هشت سـال درس هاى بزرگى براى همه چه «اصلاح طلبـان» و چه «اصولگرايان» 
و حامى ايشـان نهفته است كه با بررسـى آن بتوانند ضمن همگرايى و انسجام 
احـزاب، تغييـرى در فرآيند بـه قدرت رسـيدن افـراد به وجود آورنـد. «على 
شـكورى راد» عضو اسبق شـوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت و نماينده دوره 

ششم مجلس در گفت وگو با «شرق» به بررسى اين پديده پرداخت:

 چرا در ايران، افراد و گروه هاى كمترشناخته شده نيز امكان رشد ناگهانى  �
و رسيدن به جايگاه هاى ارشد مسووليتى را دارند؟

ــازوكار سياست ورزى رسمى در ايران خيلى مفصل است. در قانون  بحث س
ــى ما حزب به رسميت شناخته شده است ولى در ساختار نقش و كنش  اساس
حزب به درستى روشن نيست و رابطه آن با اركان قدرت به درستى تعريف نشده 
است. دامنه سياست هاى كلى هم به درستى تعريف نشده است كه تا كجاست. 
معضل فرهنگى نيز نوعى فرهنگ شخص محورى پديد آمده است كه به حوزه 
سياست نيز منتقل شده و مى بينيم كه سياست ما هم، شخص محور شده و عملا 
شاهد هستيم جناح هاى موجود در جامعه بيش از آنكه داراى مانيفستى باشند 
كه حول محور آن گرد آمده باشند و كار جمعى كنند، يك شخص آنها را گرد 
هم آورده، حالا آن شخص هرچقدر داراى ايده و تفكر منسجم باشد، آن وقت آن 

مجموعه هم داراى ايده و تفكر منسجم هستند و اگر نباشد آنها هم نيستند. 
يعنى كاريزماتيك بودن فرد تاثيرگذار است؟  �

ــتگى دارد. البته كاريزما لزوما ربطى به دامنه  بله. به كاريزماتيك بودنش بس
ــخصى باشد و نه  ــت يك كاريزماى ش برنامه فكرى و عمق آن ندارد. ممكن اس
فكرى. كلا سياست در ايران به تبعيت از فرهنگ مرجع، شخص محور شده و اين 
شخص محوربودن اگرچه يك آسيب است ولى در عين حال تنها امكان موجود 
است. يعنى از باب اضطرار ناگزير بايد آن را بپذيريم و تا زمانى كه امكان كار حزبى 

تمام عيار در كشور فراهم شود اين اضطرار پابرجاست.
در عرصه شـخص محوربودن سياست، راه ديگرى براى اثربخشى وجود  �

دارد؟ 
 در عرصه سياست ورزى، خير، راه ديگرى براى نقش آفرينى نيست. به همين 
دليل حتى ما هم كه معتقد به كار حزبى هستيم، براى پيشرفت كار ناچاريم به 
ــخاص محورى نزديك شويم. شما مى بينيد الان در كشور ما افرادى هستند  اش
ــخص، آقاى هاشمى به عنوان يك شخص، آقاى خاتمى به عنوان  به عنوان يك ش
يك شخص و آقاى احمدى نژاد هم به عنوان يك شخص هستند. نامزدهاى اين 
ــخص هستند. هيچ كدام در سازوكار حزب و  دوره از انتخابات را ببينيد همه ش

ــى كار نمى كنند. حزبى كه آنها را مقيد به برنامه و نظارت يك  ــازمان سياس س
ــوراى مركزى يا دفتر سياسى يا راى كنگره يا  ــده كند؛ مثل ش جمع تعريف ش

مجمع عمومى. 
پس جايگاه حزب كجاست؟  �

مى بينيد كه جايگاه آن روشن نيست و اگر مجموعه اى هم يك كار حزبى و 
جمعى كرده باشد و شخص محور نباشد، مى بينيد كه چه سرنوشتى پيدا  مى كند. 

كارنامه داربودن افراد را در اين نوع سياست ورزى دخيل نمى دانيد؟  �
حالا اشخاص ممكن است كارنامه روشن داشته باشند يا نداشته باشند. اينكه 
من مى گويم شخص  محوربودن سياست، خودش زيانبار است تازه در شرايطى 
ــت كه آن شخص  محورى كارنامه داشته باشد. حالا اگر آن شخص  محورى  اس

كارنامه مشخصى هم نداشته باشد كه ديگر واويلاست! 
مثالى هم مى زنيد؟  �

ــما در محوربودن آقاى هاشمى، آقاى خاتمى يا  خب، كارنامه داربودنش را ش
آقاى مهدوى كنى مى بينيد. يعنى اينها كارنامه هم دارند و به تعبيرى  ريشه دارند  
ولى وقتى به كسى مى رسيد كه واقعا كارنامه عمل شفافى هم نداشته، انتخاب 
او خسارت بار مى شود. كلا قرارگرفتن هر كس در موقعيتى كه شايستگى آن را 

ندارد، مى تواند هم براى خودش و هم براى جامعه زيانبار باشد. 
فكر مى كنيد تقصير فرآيند بيشتر است يا شخص؟  �

ــت. چون وقتى مردم به فرد راى دهند، او  تقصير اصلى بر عهده فرآيند اس
ــى هم از اينكه مردم راى دهند و او رييس جمهور  رييس جمهور مى شود و كس
شود، بدش نمى آيد ولى وقتى نشست روى آن كرسى يك اختياراتى پيدا مى كند 
و اگر ظرفيت استفاده از آن اختيارات را نداشته باشد، خسارت به بار مى آورد و من 

فكر مى كنم دوره آقاى احمدى نژاد درس بزرگى براى همه است چه كسانى كه از 
او حمايت و طرفدارى كردند و چه كسانى كه با او موافق نبودند. 

آيا مسووليت كارهاى احمدى نژاد را كسى برعهده مى گيرد كه ما دوباره اجازه 
دهيم اين كار را انجام دهند. نه، نه تنها بر عهده نمى گيرد بلكه به كسى هم پاسخ 
نمى دهد. بنابراين كسانى بايد متصدى باشند كه پاسخگو باشند و مسووليت را 

بر عهده گيرند. 
چه كسانى؟  �

كسانى كه پاسخگو باشند و پاسخ آنها به نحوى سنجيده شود يا محك بخورد. 
چگونه؟  �

با راى مردم. يك حزب مى تواند يك پاسخگوى تمام عيار باشد چون مجبور 
است در هر دوره انتخابات يك بار ديگر از مردم راى بگيرد و پاسخگو باشد. اين 
بايد به عنوان يكى از درس هاى اين هشت سال، مدنظر باشد. اگر يقه كسى مثل 
احمدى نژاد را هم بگيريم، به جايى نمى رسيم چون احمدى نژاد دوره اش به پايان 
ــود؟ دردى را دوا  ــت. يقه اش را بگيريم يا نگيريم، آخرش چه مى ش ــيده اس رس

نمى كند و مشكلى حل نمى شود. 
بنابراين بايد كسانى در فرآيند انتخابات شركت داشته باشند كه بعدا عملكرد 
ــنجيده شود. آن مجموعه ها احزاب هستند. من فكر  آنها با محك راى مردم س
مى كنم حلقه مفقوده سياست ورزى در ايران وجود احزاب فراگير و شناسنامه دار 
و به قول شما كارنامه دار است. اينها بايد شكل بگيرند، ممكن است ابتدا چندتا 
شكل بگيرد و سپس با هم يكى شوند و شوند مجموعه هايى بزرگ كه خارج از 
چارچوب دولت فكر كنند، كار كنند، برنامه داشته باشند و بر عملكرد دولت ها 
بدون دريافت جيره و مواجب نظارت كنند. اكنون دستگاه هاى عريض و طويلى 
در كشور هستند كه بودجه هاى هنگفتى مى گيرند كه بر روند مديريت ها نظارت 
ــازمان هاى مردم نهاد در هر حوزه اى همين كار را  كنند، در حالى كه احزاب و س

مجانى انجام مى دهند. بايد از اينها استقبال كرد. 
فكـر نمى كنيد اگر همين آقاى احمدى نـژاد و اعضاى كابينه يك مقدار  �

فراجناحى تـر نگاه مى كردند و با همـه جناح ها و مخصوصا منتقدان به يك 
تعامل مى رسيدند، موفق تر نبودند؟ 

ــان  ــت، حقيقتا دلم براى ايش چرا. حالا كه دوره احمدى نژاد رو به اتمام اس
ــوزد. به هر حال او هم يك انسان است و من نمى توانم مطمئن باشم كه  مى س
ــوءنيت داشته است ولى حتما خرابكارى كرده و حتما خسارت به بار  او حتما س

آورده است. 
 يعنى به زعم شما مى توانيم به جاى واژه سوءنيت از سوءمديريت استفاده  �

كنيم. 
اين خيلى مساله مهمى است كه شما در سيستم مديريتى كشور از هر كسى 
به اندازه ظرفيتش استفاده كنيد، عدالت يعنى اينكه هر كسى در جايگاه خودش 
قرار گيرد. اين هم از درس هاى اين دوره هشت ساله است. براى مثال در مملكت 

ما سانتريفيوژ لفظ آشنايى است. 
چطور؟  �

سانتريفيوژ چه كار مى كند؟ هر ذره اى را متناسب با وزن و اندازه اش در مرتبه 
خودش مى گذارد و آنها را سورت مى كند. ذرات سنگين مى روند پايين و سبك ها 

مى آيند بالا. 

يعنى  اگر در عرصه سياسى هم مثل سانتريفيوژ عمل شود، آنگاه اتفاقات  �
اين هشت سال رخ نمى دهد؟ 

ــتيم، سره از  ــانتريفيوژ داش ــتمى مثل س ــى هم سيس اگر در عرصه سياس
ناسره جدا مى شد و افراد همه در جاى خودشان قرار مى گرفتند. در اين حالت 
مشكلاتمان حل مى شد. مثال سانتريفيوژ در عرصه سياست به اين معنى است 
ــتم گردش آزاد  ــتم در جاى خودش قرار گيرد. سيس كه هركس با كمك سيس
اطلاعات و نظارت اگر وجود داشته باشد، اين اتفاق مى افتد و آدم ها مى روند سر 

جاى خودشان قرار مى گيرند. 
يعنى شـما نقش سيسـتم گـردش آزاد اطلاعات و نظـارت را محورى  �

مى دانيد؟ 
بله. من اصلا بزرگ ترين نقش احزاب را در نظارتشان مى دانم. درست است كه 
احزاب قدرت را به دست مى گيرند و از آن طريق، ايفاى نقش مى كنند، ولى قبل 
از دوره اى كه به قدرت برسند، نقش نظارتى شان مهم و برجسته است. در كشور 
ما سياست ورزى، فصلى و انتخابات  به انتخابات است. در حالى كه سياست ورزى 

مستمر در درون  احزاب مى تواند جريان داشته باشد. 
 چـه راهكارهايى را براى ترميم اين سيسـتم پيشـنهاد مى كنيد، تا از  �

اتفاقات اين هشت سال درس گرفته باشيم؟
ــتم اين است كه آقاى روحانى بيايد و نخبگان  راهكارهاى ترميم اين سيس
سياسى جامعه را گرد هم بياورد و يك بار دوره احمدى نژاد را جداى از بحث هاى 
ــتان اصلاح طلب باشند و آن طرف هم  ــى كنند و مثلا دوس جدلى آسيب شناس
ــيون قديمى، موتلفه و جناح راست سنتى و كسانى كه به لحاظ سياسى  سياس
ــرى استاد دانشگاه در حوزه هاى سياسى و  ــتند و يك س داراى وزن و اعتبار هس
ــينند آسيب شناسى و چاره جويى كنند و خروجى  جامعه شناسى بيايند و بنش
ــتگاه هاى تصميم گير دهند تا بر اساس آن به اصلاح سيستم  مباحث را به دس

بپردازند. 
يعنى پيشـنهاد مى كنيد با همگرايى و انسـجام احزاب بايد اين مهم را  �

پيش برد؟ 
ــى خب همان احزاب  ــه الان احزابى به معناى كامل حزب نداريم. ول ــا ك م
ــتند و آنهايى كه حداقل 20،  ــت هس نصفه و نيمه اى كه در جناح چپ و راس
30سال كار مداوم سياسى كرده باشند و به قول شما كارنامه دار باشند و نظرات 
ــته باشند. اينها كنار هم بنشينند و آسيب شناسى كنند و  مدون و مكتوب داش
خروجى را در اختيار دستگاه هاى تصميم گيرنده بگذارند و آنها هم بر اساس اين 
آسيب شناسى تصميم بگيرند كه چگونه از بروز چنين خسارت هايى جلوگيرى 

شود. 
آن تصميم گيرندگان چه كسانى هستند؟ مردم يا مجلس؟  �

 وضع قانون در مجلس است. من هميشه به جاى جابه جايى آدم ها به اصلاح 
آنها بيشتر فكر مى كنم. يعنى فكر مى كنم همين نماينده هاى فعلى مجلس اينها 
هستند، خود رييس جمهور و اعضاى دولت هستند، روساى قوا هستند و نهايتا 
ــتى از غيب بيرون بيايد و امور را اصلاح كند. مثلا  رهبرى. نبايد منتظر بود دس
ــى موكول مى كنند.  ــن مى بينم بعضى ها اصلاح امور را به اصلاح قانون اساس م
خب اين حالا شدنى نيست و بنابراين بدون اصلاح قانون اساسى بايد اصلاحات 

را پيش ببريم. 

در مهرماه همان سال آقاى احمدى نژاد 
بدون هيچ گونه مقدمه اى در كنفرانسى 
تحت عنوان «جهان عارى از صهيونيسم» كه در تهران برگزار شد، 
به موضوعى اشاره كرد كه تاكنون سياست خارجى ما درگير آن 
است، اگرچه تلاش هاى زيادى از جانب ياران و نزديكان وى براى 
ــت خارجى انجام گرفت  ــاله از برنامه كار سياس زدودن اين مس
ــفانه از موضوعاتى بود كه فضاى جهانى عليه ايران را  ولى متاس
دشوار تر ساخت؛ طرح موضوع محو اسراييل از كره زمين. حتى 
اگر كشورى برنامه مدونى براى چنين اقدامى داشته باشد هرگز 
ــى خود جارى نمى كند. اين  ــه زبان بالاترين مقام اجراي آن را ب
مساله از آنجا كه در ارتباط مستقيم با ايالات متحده از يك سو 
ــورهاى جهان براى به كار گيرى زور در روابط  و حساسيت كش
بين الملل از سوى ديگر داشت، قابل پذيرش نبود. در همين رابطه 
قدرت نيرومند لابى گرى رژيم صهيونيستى نزد كشورهاى جهان 
و سازمان هاى بين المللى سبب شد تا كشورهاى زيادى در دنيا 
عليه ايران به موضع گيرى بپردازند و روابط آنها با ايران، تحت تاثير 

قرار گيرد.
در همان سال، آقاى احمدى نژاد بدون هيچ گونه زمينه تاريخى 
به خصوص طى 27 سال پس از انقلاب، به موضوعى اشاره كرد 
ــران بود و نه موضوع حتى  ــلامى اي كه نه موضوع جمهورى اس
جهان اسلام. مساله هولوكاست اختلافى بين اروپا و يهوديان در 
ــت. تاكيد مكرر وى بر اين موضوع و بيان  جنگ جهانى دوم اس
ــازمان ملل،  آن در مقاطع مختلف و حتى در مجمع عمومى س
ــل ايران قرار داد  ــات ديگرى بود كه جهان را در مقاب از موضوع
ــازمان ملل قطعنامه اى را تصويب  تا جايى كه مجمع عمومى س

ــورها مى خواست هولوكاست را به رسميت  كرد كه در آن از همه كش
شناخته و آن را محكوم كنند و حتى روزى را به نام «روز هولوكاست» 
در تقويم سازمان ملل به ثبت رساندند. از زمان وقوع انقلاب تا سالى كه 
او به اين مساله پرداخت هيچ يك از مسوولان ارشد كشور در مورد اين 
مساله صحبتى به ميان نياورده بودند. در اينجا غرض اين نيست كه به 
حقانيت هولوكاست پرداخته شود. مهم اين است كه هولوكاست هر چه 
بود ربطى به ايران نداشت و يك دولتمرد به ويژه در سطح رييس جمهور 
بايد گزيده و سنجيده و بر اساس منافع كشور آن هم بر اساس اولويت ها 
ــتمدار بود كه در راس قوه  ــخن بگويد. او يك تاريخدان نبود؛ سياس س

مجريه يك كشور قرار گرفته بود. 
موضوع ديگرى كه اگرچه «ملى» بود و هست ولى به خاطر ويژگى هاى 
ــى و  ــد آقاى احمدى نژاد با ورود غيركارشناس پنجگانه اى كه گفته ش
استفاده از ادبيات نامناسب و با هدف كسب وجهه داخلى به موضوعى 
ــى  ــاس و پيچيده و نيازمند ديپلماس ورود پيدا كرد كه موضوعى حس
ــاله پرونده هسته اى ايران  كاملا حرفه اى براى حل و فصل آن بود. مس
موضوعى است كاملا ملى كه از حدود يك دهه پيش به دلايلى كه در 
ــت، تبديل به يك مساله بين المللى  اين مختصر فرصت بحث آن نيس
شده است و حداقل در دو سطح آژانس بين المللى انرژى اتمى و شوراى 

امنيت سازمان ملل به آن پرداخته شده و از زمان شروع اين پرونده در 
ــيب هايى در اين پرونده ملى بوديم.  ــال 82 تاكنون شاهد فراز و نش س
زمينه هاى قبلى محو اسراييل از كره زمين و طرح هولوكاست و آسيب 
جدى در روابط ايران با كشورهاى تاثير گذار جهان و همسايگان، سبب 
ــد تا ايران در صحنه جهانى دچار محدوديت هايى شود. مزيد بر اين  ش

موارد، استفاده از عباراتى مانند 
ــاره» براى قطعنامه هاى  «ورق پ
صادره در سازمان ملل يا اشاره 
به اينكه اينقدر قطعنامه بدهيد 
ــود از  تا قطعنامه دانتان پاره ش
ــت كه بايد به طور  مواردى اس
ــود  ــان آن پرهيز ش ــد از بي ج
ــان مقامى مثل  ــر از زب و ديگ
ــود.  ــنيده نش رييس جمهور ش

ــته اى تا قبل از جلوس آقاى احمدى نژاد در كاخ  در همين موضوع هس
پاستور، كشور با تدبير سعى در مديريت اين پرونده داشت و هدف اصلى 
كشور جلوگيرى از بين المللى شدن موضوع و به خصوص ارجاع پرونده به 
شوراى امنيت بود و ما با همكارى با سه كشور اروپايى و كنارگذاشتن 

ايالات متحده سعى در حل و فصل اين مساله داشتيم. پس از آن بود كه 
در 4 فوريه 2006 يا 15 بهمن 84، شوراى حكام سازمان انرژى اتمى 
پرونده را به شوراى امنيت ارجاع داد و بعد از قطعنامه هاى 1696 در 9 / 
5/ 85، 1737 در 10/2 / 85، 1747 در 86/1/4، 1803 در 12/13 /86 
كه بر اساس اين مورد اخير براى اولين بار مساله هسته اى ايران تحت 
ماده 41 فصل 7 منشور سازمان 
ملل قرار گرفت. قطعنامه بعدى 
ــن آن 1929  1835 و مهم تري
ــد كه  ــادر ش در 19 /89/3 ص
ــورهاى دوست ايران  حتى كش
نيز به اين قطعنامه راى مثبت 
دادند. اينها گوشه هايى از آنچه 
بر سياست خارجى اين هشت 
ــت بود كه  ــته اس ــال گذش س
ــت خارجى، درك درست از اولويت هاى  موضوع مهم در اجراى سياس
سياست خارجى كشور است و همان گونه كه اشاره شد در اين موضوع، 
ــرورى بر تاريخ روابط ايران با  ــايگان از اولويت اول برخوردارند. م همس
همسايگان به ويژه كشورهاى تاثير گذار آن نشان مى دهد كه حتى در 

زمان جنگ تحميلى هشت ساله، روابط ايران با اين كشورها 
ــت خارجى معمولا،  ــطح نزول نكرده بود. در سياس به اين س
ــور مى دانند و  ــت خارجى كش ــف سياس ــايگان را نص همس
ــى براى رصد لحظه به  قوى ترين ديپلمات ها و تيم كارشناس

لحظه روابط و گزارش به مسوولان در نظر گرفته مى شود.
در زمان دولت سازندگى و متعاقب آن در دولت اصلاحات، 
ــورها به گونه اى بهبود يافت  ــط ايران با برخى از اين كش رواب
ــورها موافقتنامه امنيتى كه بالاترين  كه ايران با برخى از كش
ــت را به امضا رساند.  ــطح اعتماد متقابل بين دو كشور اس س
اين در حالى بود كه آقاى احمدى نژاد به رغم چهار بار سفر به 
عربستان سعودى، شاهد حتى يك سفر سطح بالا از عربستان 
ــورهايى در مناطقى در جهان  ــه ايران نبود. تاكيد او بر كش ب
ــت و در چارچوب ديپلماسى  كه اگرچه روابط با آنها لازم اس
ــورها بايد مورد مداقه  اجتناب ناپذير، ولى در اولويت هاى كش
جدى قرار گيرد. نمى توان پذيرفت كشورى كه در همسايگى 
ايران قرار گفته و به دليل سياست هاى نادرست، به كانون تهديد 
تبديل شده با كشورى كه در 10هزاركيلومترى ايران قرار دارد 
مقايسه كرد. نكته ديگر در اين مساله، غفلت از بازيگران مهم 
در صحنه جهانى است. به طور طبيعى اين مساله به معناى 
انقياد يا پذيرش شرايط يك طرفه در روابط كشورها نيست و 
به طور طبيعى كشورها بر اساس احترام متقابل و منافع ملى 
خود عمل مى كنند ولى نمى توان از نقش آفرينى بازيگران مهم 

جهانى غافل و نسبت به آن بى توجه بود. 
در يك جمع بندى اجمالى مى توان گفت سياست خارجى 
و روابط خارجى در كشور موضوعى فراجناحى است و مساله اى 
حاكميتى كه در آن قوانين بالادستى و بالاترين نهادهاى كشور مانند 
ــورايعالى امنيت ملى، مجلس و نهايتا وزارت خارجه زيرنظر رهبرى  ش
ــراى هر كدام از  ــتند. در اين زمينه تفكيك نقش ها ب ــل هس ذى مدخ
ــيار مهم است. بيان نكاتى از جانب بالاترين  اين نهادهاى تاثير گذار بس
مقام اجرايى كشور در حالى كه مى تواند آسيب جدى به روابط ايران با 
ــورهاى ديگر بزند امرى است ناصواب و نمى توان از آن گذشت. به  كش
ــت  دليل اينكه منافع ملى را دچار چالش مى كند و بر اقتصاد و معيش
ــت. نكته ديگر در اين مساله جايگاه رييس جمهور  مردم تاثير گذار اس
است. دنيا به رييس جمهور از منظرى مى نگرد كه در همه جاى دنيا 
تعريف مشخصى بر آن مترتب است و به طور طبيعى روى آن حسابى 
ــوم است. هيچ كشورى درصدد تحقير  باز مى كند كه در جهان مرس
قانون اساسى كشور ديگر و درك دقيق نقش مقامات تشكيل دهنده 
ــى نيست. به همين دليل است كه همان طور كه در ابتدا  پازل سياس
ــت، نهادهاى نظارتى، تقنينى و حتى قضايى كشور بايد بر اين  گذش
موضوع اشراف داشته و در شرايطى كه منافع كشور به دليل استفاده 
ــود به  ــيده مى ش نابجا از جايگاه بالاترين مقام اجرايى به چالش كش

وظايف قانونى خود عمل كنند. 
* مدير كل پيشين وزارت خارجه
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در زمان دولت سازندگى و متعاقب آن در دولت اصلاحات، روابط 
ايران با برخى از اين كشورها به گونه اى بهبود يافت كه ايران با 
برخى از كشورها موافقتنامه امنيتى كه بالاترين سطح اعتماد 
متقابل بين دو كشور است را به امضا رساند. اين در حالى بود 

كه آقاى احمدى نژاد به رغم چهار بار سفر به عربستان سعودى، 
شاهد حتى يك سفر سطح بالا از عربستان به ايران نبود

در عالم سياست هم مى توان خطا كرد و اشتباه داشت اما بايد از آن 
درس گرفت. نبايد يك جريان ريشه دار مدام شماتت شود كه چرا 

در يك مقطع تاريخى، اشتباه تاكتيكى مرتكب شد و سرنوشت خود را 
به گروهى كه ريشه دار نبودند گره  زد؟ اما آنها حتما درس گرفتند. فكر 

مى كرديد روزى آقاى ولايتى به آن شكل در مناظره هاى انتخاباتى 
به انتقاد از سياست خارجى و عملكرد تيم مذاكره كننده بپردازد؟

مهم ترين درسى كه جريان اصولگرا بايد بياموزد اين است كه نبايد 
سرنوشت خود را با جريان معروف به راست تندرو، گره بزند. واقعيت اين 
است كه احمدى نژاد از 84 تا 89، گفتمان تندروها را نمايندگى مى كرد 
و در سه سال آخر بود كه به خاطر جاه طلبى هايى كه مجموعه موسوم به 
انحرافى داشت، به سمتى رفت كه گفتمان جديدى را خلق كند و فكر 

مى كرد كه موفق خواهد شد، اما اين تلاش، كاركردى معكوس يافت
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